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  جشن ازدواج دانشجویي «شاخه نبات» در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي برگزار شد.
عکس: مهدي مریزاد/ فارس

نامه ها و پیام ها

در این بخش از بازآفرینی شــاهنامه ســر آن دارم بر نکته اى مهم پاى بفشرم و آن حرمت قلم و پاسداشت 
کلام مکتوب و نیز حرمت نهادن و گرامی داشــتن پیام آور و پیام رســان در آیین ایرانی است. زمانی که گودرز به 
فرمان خسرو، شهریار مهرورز ایران زمین از تهاجم همه جانبه افراسیاب به ایران آگاه می شود، سران سپاه خویش 
را فرامی خواند و به هریك از ایشــان فرمان می دهد تا ســپاه خویش برگیرند و به مرزهایی روند که بیم حمله 
تورانیان و متحدان آنان می رود و خســرو، گودرز و فرزنــدش، گیو را روانه مرز ایران و توران در جیحون می کند 
و به او یادآور می شــود چون با پیران ویسه، فرمانده و مشــاور نزدیك افراسیاب روباروى شود، نخست بکوشد 
او را برانگیزد که دســت از یارى افراسیاب بشوید و به ایران نزد خسرو آید تا شاه ایران به پاداش مهرورزى هاى 
پیران، او را پایگاهی والا بخشــد و گرامی دارد و زمانی که دو ســپاه در برابر یکدیگر قرار می گیرند، گودرز، گیو را 
به نزد پیران گســیل می دارد تا پیام خسرو بگزارد و چون گیو به نزد پیران می رود، پیران به مهر وى را می پذیرد 
و با او ســخن می گوید و چون می داند ســپاه توران توان مقابله با ایرانیان را ندارد، زمان خریدارى می کند و در 
قبال پیشــنهاد گودرز، وانمود می کند در اندیشه بررســی و بازبینی پیشنهاد اوست و در این فاصله از افراسیاب 
نیروى یارى بخش می خواهد تا بتواند دربرابر ایرانیان بایســتد و چنین می کند و چون نیرو می رسد، بی محابا بر 
ایران می تازد که با دفاع جانانه سپاه ایران پاى پس کشیده، دگرباره به آن سوى مرزهاى خود بازمی گردد. گودرز 
فرماندهی خردورز است و می داند این کامگارى و پیروزى بر پیران پایان راه نیست، به همین روى نامه اى براى 
خســرو می نویسد که شیوه نگارش نامه و رویکرد خســرو در دریافت نامه و پاسخ آن درخور ستایش و نمادی 
اســت از رویکرد ایرانیان با کلام مکتوب. گودرز، پهلوانی به نام هجیر را به پیام برى همراه با نامه اى نزد خسرو 
می فرستد و چون هجیر به درگاه شاه ایران می رسد و شهریار ایران هجیر را می بیند، او را درود می فرستد و هجیر 
پیشانی بر خاك می ساید و خسرو او را در کنار خود می نشاند و بر او هزاران آفرین می گوید و تاجی پیروزه بر سر 
پیام رســان خود می گذارد و از گودرز و از دیگر مهتران سپاه ایران می پرسد. هجیر از سوى گودرز و دیگر بزرگان 
سپاه، خسرو را درود می گوید و از کوششی سخن می راند که سپاه ایران در مواجهه با سپاه دشمن به کار بسته 
بود. آن گاه هجیر، نامه گودرز را تقدیم شــهریار ایران می کند و چون دبیر آن نامه را برمی خواند، خســرو فرمان 
می دهد دهان هجیر را پر از یاقوت کنند و به گنجور خود می گوید آن قدر دینار بر ســر هجیر بیفشــانند تا ناپدید 
شــود و افزون بر دینار او را جامه اى زرنگار و ده اســب و زین می دهد و همراهان هجیر را نیز از دســت دریایی 
خویش محروم نمی گرداند و آن گاه به شادنوشــی می نشــینند و به مدت یك شبانه روز خسرو از لحظه لحظه 
رویدادهاى نبرد می پرســد و هجیر نکته نکته بازمی گوید. دگرروز، زودهنگام، خســرو سر و تن می شوید و ابتدا 
به درگاه خداوند رفته، جامه نوى بندگی می پوشــد و با دو دیــده گریان چون ابر بهارى بر دادگر مهربان آفرین 
می گوید و نماز گزارده، در پیشگاه یزدان از افراسیاب می نالد و از آنجا چون سروسهی بر اورنگ شهریارى تکیه 
زده، دبیر خردمندى را فرامی خواند تا نامه گودرز را پاســخ گوید. خسرو نخست کردگار را آفرین می گوید که هر 
نیك و بد روزگار از اوســت و آن گاه گودرز، سپهدار خویش را می ستاید و آرزو می کند پیوسته روشن روان بماند، 
ســپهدارى که بسیار باهوش است و همه وجودش راى و دانش و جنگ و جوش. دیگربار یزدان پاك را سپاس 
می گوید که سپاه ایران را پیروز گردانده است. آن گاه نامه گودرز را نکته به نکته پاسخ می گوید: نخست آنکه گفتی 
فرزند خویش، گیو را نزد پیران فرستاده اى و چه بسیار او را پند داده و پند را نپذیرفته و اگر مهترى پندناپذیر باشد، 
بخت خویش را به بدى بیاراید و من خود از پیش می دانستم که پیران نسبت به ایرانیان کینه ور است و از کینه 
دست نخواهد جســت. لکن براى مهرورزى هاى او نسبت به خویش نخواستم ناسپاس خوانده شوم و اکنون 
آشکار شد گرایش پیران به توران است، نه ایران. درهرحال با دشمن نیز نیکو سخن گفتن رواست و از آزادگان و 
فرزانگان جز سخن نیك نباید شنید. دیگر از نبرد بیژن و هومان و از پهلوانی ها و هنرهاى بیژن گفتی که به راستی 
از آن چنان نیایی، چنین نبیره اى برمی آید، مگر از شــیر، چه زاییده می شود جز نره شیر؟ سوم اینکه گفتی چنین 
می نماید پیران در پی این ناکامی از افراســیاب ســپاه یارى بخش بخواهد، بیمی نیست چراکه از مرزهاى ایران 
از هرســوى بر او تاخته ایم و خاقان چین نیز سپاهی به ســوى او روانه کرده که اکنون ناگزیر است در دو جبهه 
بجنگد و در مورد سایر سپاهیانی که در مرزهاى دیگر به مقابله تورانیان روانه کرده ام، رستم و اشکش از کشمیر 
و کابل و خوارزم آنان را رانده اند و لهراســب نیز الانان و غز را از تورانیان پرداخته و اگر افراسیاب نابخردى کند 
و از جیحون بگذرد، ســپاهیان ایران با اندکی پیشــروى در پشــت او ظاهر خواهند شد و دیگر جز باد در مشت 
او نمی ماند. بااین حال براى آرامش خاطر تو، توس را با ســپاهی روانه کنم و در پی او، خود نیز روانه شــوم؛ به 
یاری رســانی به تو. تو از نبرد با پیران دلتنگ مباش که دیگر هومان و نســتهین در سپاه او نیستند و او توان بریده 

شده و اگر نبردى رخ دهد، تو پیروز خواهی بود.
و در پایان نوشت کاووس و توس تو را درود فراوان رسانند.

آن گاه هجیر را فراخواند و نامه به نگین شهریار آذین گرفته را به او سپرد تا به گودرز رساند و هجیر چون به 
نزد گودرز بازگشــت، از نوازش هاى شــاه گفت  و گودرز، نامه خسرو را بر چشم خود گذارد از براى روشنی یافتن 
چشــم هایش و چون نامه خوانده شــد، دل گودرز از مهرورزى هاى شــهریار ایران چنان شاد گردید که درِ گنج 

خویش بگشاد و بر لشکر پیاده و سواره درم بیفشاند.
گودرز با دریافت نامه شهریار ایران جان تازه اى گرفت و سپاه را بیاراست براى تاختن بر توران، پیران از تهاجم 
سپاه ایران آگهی یافت و دلش پرنهیب گشت و فرمان داد تا نامه اى نویسند براى گودرز و به شیوه آیینی ایرانیان، 
نامه را با نام یزدان پاك آغاز کرد و آرزو کرد این کینه فرونشیند و مهر و دوستی جایگزین گردد و گودرز را خطاب 
قرار داده که از این همه کینه چه بسیار سرها که از تن جدا مانده و چه بسیار تن ها که در خاك فروغلتیده و آیا از 
یزدان شرم ندارى؟ چرا از مهر و خرد روى برتافتی و تا کی به خون ریختن دلیرى می کنی؟ و اکنون گاه بخشایش 
فرارســیده که پس از مرگ، نفرین بود بر کســی که از او نام زشتی به جاى ماند و در این باب بسیار سخن گفت. 

آن گاه نامه را به مُهر بیاراست و آن را به فرزند خویش، رویین رویین تن بداد تا به گودرز رساند.
چون رویین به نزد گودرز به پیام رسانی فراز آمد، گودرز او را گرم در آغوش بگرفت و پیران را درود فرستاده، 

پدر و فرزند را بستود.
و جاى شگفتی نیست که نزد ایرانیان، کلام، آن گاه که به نوشتار آید داراى چنان حرمتی است که پیام آور پیام 

مکتوب را نیز گرامی می گرداند، چنان که رویین را.
چو رویین پیران به درگه رســید/ سوى پهلوان سپه کس دوید/ فرستاده را خواند پس پهلوان/ دمان از پس 
پرده آمد جوان/ بیامد چو گودرز را دید، دست/ به کش کرد و سر پیش بنهاد پست/ سپهدار برجست و او را چو 

دود/ به آغوش تنگ اندر آورد زود/ ز پیران بپرسید و از لشکرش/ ز گردان و از شاه و از کشورش.

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

رضا عطایــی*: کتاب زندگــی ام را چندین بار مــرور کردم؛ اما هر بــار در انتخاب 
صفحــه ای که بخواهــم از آن تعبیر به «خاطره خوب» کنــم و آن را برایتان قصه 
کنم؛ مســتأصل تر ماندم، چراکه انگار تمام برگه هایش جز طراوت و خوشی، هیچ 
رایحه ای ندارند، حتی همان هایی که به ظاهر ممکن است طعم و چاشنی تلخی 
داشته باشند. دلیل آن هم این است که این کتاب زندگی، متعلق به کسی نیست که 
تجربه زیســته اش در ایران، مانند دیگر هم وطنانش یا به تعبیر رایج وطن دارانش، 
محدود به آمدنی موقت از افغانســتان به ایران برای کار و تحصیل باشــد و حال 
بخواهد از میان انبوهــی خاطرات، یک دانه را گلچین کند. بلکه این کتاب زندگی، 
کتاب زندگی من، داســتان بلند یک «مهاجر افغان» است که در «ایران» بزرگ شده  
و تمام خاطراتش «ایران» است. اما حال که می بینم داستان، داستان «جان ایران» 
و «جان افغانســتان» و حکایت، حکایت «هم زبانی» و «همدلی» دو نیم تنه از یک 
درخت تنومند است، گمان می کنم قصه خاطره من هم می تواند سهمی در آبیاری 
این درخت داشــته باشــد، پس ورقی از آن کتاب پر فراز و نشیب را برایتان روایت 
می کنم. اما به همین آغاز کلام سوگند که گر نکته دان عشقی، این حکایت را بشنو 
و بدان، من هم، حدیث دوســت نگویم مگر به حضرت دوســت: که آشــنا، سخن 

آشنا نگه دارد...
«آره! من هم بومی تهرانم»

مهر ســال ۱۳۹۴ بود و من نودانشجوی کارشناسی رشته فخیمه علوم سیاسی 
دانشگاه تهران. تا یادم نرفته بگویم، یکی دو ماه قبل که جواب «انتخاب رشته» را در 
«سایت سنجش» دیدم «دانشگاه تهران» قبول شدم، باورم نشد؛ گفتم: حتما یا یک 
«اشتباه محاســباتی» پیش آمده یا کائنات می خواهد جواب لبخندها و انرژی های 
مثبتی را که هر صبح، حواله اش می کنم، به ســبک ورامینی خودمان بدهد. وگرنه 
تا پیش از آن نه از «تســت» و «فنون تست زنی» ســر درمی آوردم و نه می دانستم 
برای موفقیت در کنکور، باید پول نداشته ای را هم به صورت وقف در گردش، خرج 
معبد «مافیای کنکور» کنی. نه برای خودســتایی، بلکه برای اینکه بگویم شــرایط 
بســیاری همچون من بوده، این را هم اضافه کنم تا دو هفته مانده به کنکور، مثل 
شرایط مشابه همه بچه های محلمان، یا سر زمین مشغول «بادمجان چینی» بودم 
یا در گلخانه، با بوته های خیار ور می رفتم. البته چون درباره شــخصیت ارزشمندم 
خیال و توهم به سرتان نزند؛ یک واقعیت تلخ تاریخی وجود دارد که همه خانواده  
و نزدیکانــم می دانند بســیار آدم تنبــل و از زیر کار در برویی هســتم، به تعبیر پدر 
نازنینم؛ یک  بار نشــد ســر کار بروی و آن کار را زهرمار نکرده باشــی... هفت خان 
ثبت نام مجازی و حضوری دانشگاه تمام شد که خدا می داند چقدر مدیون الطاف 
بزرگ مرد فراموش ناشــدنی آموزش دانشکده حقوق، «آقای صالحی» و همکاران 
باصفایش هستم. هر جا هســتند به سلامت باشند و طول و عرض عمرشان درازا 
باد. همین اول کار، قانون برایم در سیستم جامع گلستان، «شهریه» را مشخص کرد 
که حواسم باشــد، هرچند مرزهای سیاسی، فاقد هرگونه اعتباری است و «هرکجا 
مـــــرز کشیدند، شما پُل بزنید/ حرف «تهران» و «سمرقند» و «سرپُل» بزنید»؛ اما 
بالاخره، «مرز»، «مرز» اســت و من هم یک «دانشجوی خارجی». گرچه دانشگاه را 
کنکوری و «روزانه/دولتی» پذیرش شده بودم. از سوی دیگر چون مقیم ورامین [از 
شهرستان های استان تهران] بودم و بومی تهران محسوب می شدم، به من خوابگاه 
تعلق نمی گرفت. خودم را در یک برزخ عجیب و یک حالت پارادوکســیکال نادری 
می دیدم؛ ازم شهریه می گیرند چون دانشجوی خارجی ام و بهم خوابگاه نمی دهند، 
چون بومی تهرانم! الحق و الانصاف یک و نیم ماه نخست ترم اول دانشگاهم، جزء 
زجرآورترین روزهای عمرم محسوب می شود، چهار و نیم صبح باید از خواب بیدار 
می شدم تا به اتوبوس ورامین -تهران برسم و از آنجا بعد از گذراندن تونل وحشت 
متروی پایانه جنــوب -دروازه دولت -میدان  انقلاب  اســلامی، در نهایت خود را به 
کلاس هشت صبح می رساندم. بعد از کلاس عصر هم این مسیر را باید برمی گشتم 

که ساعت هشت و نه شب می شد.
به نظرم جزء معدود دانشجویان «ترم اولی» دانشگاه تهران، که از همان ابتدای 
کار، قربانی عشــق و غرور کاذب «سردر اصلی» و آرم و نشان دانشگاه نشده باشد، 

این جانب باشد چون راستش اصلا وقت و مجالش پیش نیامد.
یکی، دو ماهی به همین منوال گذشــت و متوجه شدم تلاش هایم برای گرفتن 
خوابگاه ره به جایی نمی برد، پس بی خیال خوابگاه شــدم و از نو از در سازگاری با 

بخت پریشان وارد شدم.
روزهای سه شــنبه، دو واحد درس «مبانی جامعه شناســی  سیاســی» با استاد 
نازنینم دکتر حجت کاظمی داشــتیم. کلاس ســاعت یک بعدازظهر، دقیقا بعد از 
ادای جهاد با نفس و برگشــتن از «سلف مهر» تشــکیل می شد. یک روز ۱۰ دقیقه 
به شــروع کلاس مانده، خودم را مقابل کلاس ۳۴۱، طبقه ســوم [بدون احتساب 
مهندســیون که همکف را طبقه اول نمی دانند] یافتم. مردد بودم که وارد کلاس 
شــوم یا نشــوم. در کلاس را باز کردم. نصف بدنم داخــل کلاس و نصف دیگر در 
راهرو بود. دیدم هفت، هشــت دختر از هم ورودی های بزرگوارم یک سمت کلاس  
نشســته اند و تنها یک پســر مظلــوم و محجوب به حیا در نیمکت جلو نشســته. 
نمی دانم فرهنگســتان معادلی برای واژه «خــز» [به فتح خ] ابداع کرده یا نه؟ اما 
در آن حالت که در کلاس را گشــوده بودم و پیشــاپیش نصــف هیکل مبارک هم 
روانه کلاس شــده بود و همه نگاه ها را برای لحظاتی به خودم جلب کرده بودم، 
به معنای واقعی کلمه «خز» بود که وارد کلاس نشــوم. رفتم و از سر ناچاری کنار 
یوزارسیف دوران نشستم. برای اولین بار بود که از آغاز ترم با «محمد» آشنا می شدم. 
بعد از احوال پرسی مرسوم اولیه، نمی دانم چه شد که گفتم: دمت گرم که یک تنه 
بار تمام پسرای ورودی جدید رو می کشی و به تنهایی در این جمع مبارک نشستی! 
با تلخندی گفت: منم مثل تو وارد کلاس شدم و دیگه نمی شد، خز بود نیام نشینم...  
در آن لحظه از اینکه افغان بودم، احســاس خوبی داشتم چون سوژه ای بود که او 
بسیار کنجکاوانه و مشتاقانه با من صحبت کند. بعدها متوجه شدم از بخت سیاه 
محمد، اولین افغانستانی ای بودم که پا به زندگی اش گذاشته ام. برایش از داستان 
بومی بودن تهرانم گفتم. اینکه در مســیر تحصیل چگونه از جهات اصلی و فرعی، 
له شــدگی و به فنارفتگی را به «علم  حضــوری» درک می کنم. ازآنجایی که مؤمن 
همه را به کیش خود پندارد، نمی دانم چه شــد به محمد گفتم: نکند تو هم مثل 

من بومی تهران هستی؟
از لبخند ظریفانه به جدیت پوتین وار تغییر حالت داد و گفت: آره! من هم بومی 

تهرانم. هر روز شش ساعت از قائمشهر مازندران، تهران می آیم و برمی گردم.
به یک لطافتی این حرف را گفت که بعدش هر دویمان بلند بلند خندیدیم. دیگر 
رفیق شدیم. جلسه هفته بعد بدون اینکه من چیزی بگویم، بهم گفت: تو اتاق ما 
یک تخت خالی هســت که از اول ترم تا الان، انگار صاحب نداره! من با بچه های 
اتاق درباره وضعیت تو صحبت کردم و راضی شــون کردم بیای تو اتاق ما. بعد از 
کلاس بریم اتاق و بچه ها را ببین، اگه خواستی نامه به کوی بزن و ما امضا می کنیم 

که تو عضو اضافه بر سازمان یا هر اصطلاح مربوطه دیگر اتاق باشی.
مــن هاج و واج مانده بودم چه بگویم. در دلم می گفتم: بگذار از رفاقت با یک 

افغان، حداقل یک هفته بگذرد بعد تو مرام و مردانگی ات را ثابت کن.
از هم اتاقی های نازنینم همین بگویم که تمام ایران در آن جمع بودند؛ ســالار 
عزیزم از لرستان، صهیب جان از دلیرمردان کرد کرمانشاه، علی آقا از زنجان. محمد 
هم که فقط می توانست بچه مازندران باشد و لاغیر. و من هم که مشخص است از 
کجایم؛ بومی ترین ایرانی! من ایرانم! خراسان در تن من می تپد/ پیوسته در رگ های 
ِ من جاری اســت/ بشناسم/ بنی آدم گر از یک گوهرند/ ما را یکی تر باشد آن گوهر/ 

درود ای هم زبان/ من هم از ایرانم.
* دانشجوی مهاجر افغان، کارشناسی  ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

من هم بومی تهرانم! شاهنامه خوانى

گیتــس ،  بیــل  ردیــت: 
مایکروســافت  بنیان گذار 
که چهارمین مرد ثروتمند 
با ثروت شــخصی  جهان 
 ۹۲.۸) دلار  میلیــارد   ۱۱۶
میلیارد پوند) اســت، در برنامه «هرچه می خواهی 
از من بپرس» در «ردیت» گفت : « اصلا رمزارز ندارم 
زیرا ترجیح می دهم پول خود را صرف سرمایه گذاری 
در کارهایــی کنم کــه خروجی ارزشــمندی دارند. 
ارزش رمزارز دقیقا همان قدر است که یکی تصمیم 
می گیرد که شخص دیگری بابت آن خواهد پرداخت، 
بنابراین بر خلاف سایر سرمایه گذاری ها، سودی برای 
جامعه ندارد؛ درحالی که ارزش شــرکت ها بر تولید 
محصولات مطلوب اســتوار است. بافت نیز پیش تر 
گفته بود : «نمی دانم آیا ســال آینده یا پنج یا ۱۰ سال 
دیگر قیمتش افزایــش می یابد یا کاهش، اما از یک 
چیــز کاملا مطمئنم و آن این اســت که هیچ چیزی 
خلق نمی کند. [رمزارز] سحر و جادویی دارد و مردم 

سحر و جادو را به خیلی چیزها پیوند زده اند».

گزارش  ورایتی  خبرآنلاین: 
 ۱۰ حداقــل  اســت  داده 
فیلم از فیلم ســازان ایرانی 
از جملــه احمــد بهرامــی 
(دشــت خاموش) و وحید 
جلیلوند (بدون تاریخ، بدون امضا) در حال حاضر خود 
را بــرای ورود بــه لوکارنو، ونیز و سن سباســتین آماده 
می کنند. در حالی که کارگردان ها همه تازه وارد نیستند؛ 
امــا نماینده یک موج جدید در حال ظهور هســتند. در 
بخش رقابتی جشنواره کن امسال فیلم «برادران لیلا» 
از ســعید روســتایی حضور دارد که نویــد محمدزاده، 
پیمان معادی و ترانه علیدوستی از بازیگران آن هستند. 
تغییرات اجتماعی، به ویژه درباره زنان، هسته اصلی این 
درام قدرتمند و زنانه است که داستان آن در پس زمینه 
کنش هــای ایــن خانــواده  بیان می شــود. روســتایی 
در این باره می گوید: «مشکلات مردم تا حدودی به دلیل 
تحریم های غرب اســت». او همچنین ادامه می دهد: 
«به تازگی گرفتن مجوز تولید برای فیلم سازان دشوارتر 

شده است و بیش از گذشته سانسور اعمال می شود».

یــک  از  کمتــر  شــرق: 
جهانی  روز  بــه  هفتــه 
اســت.  مانده  دوچرخه 
از ســال ۲۰۱۷ تاکنــون، 
از  خرداد  ســیزدهم  روز 
سوی سازمان ملل و با توافق ۱۹۳ کشور به عنوان 
این روز نام گذاری شــده اســت. در سال های بین 
۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شهرداری تهران و برخی شهرهای 
دیگر درصــدد برآمدنــد تا به گســترش فرهنگ 
پیروز  دوچرخه ســواری کمک کنند. در این میــان 
حناچی، شــهردار تهــران، روزهای سه شــنبه با 
دوچرخه به شورای شهر و محل کارش می رفت. 
اســتفاده از دوچرخه همگانی جزء پیشنهادهایی 
بود که زنان در تهران از آن استقبال کردند؛ البته هر 
چند وقت یک بار در این میان تغییر سیاســت هایی 
رقم می خورد. محمد درویــش از فعالان محیط 
زیست درخواســت کرده تا علاقه مندان به محیط 
زیســت و این وســیله نقلیه در گسترش فرهنگ 

دوچرخه سواری پیشگام شوند.

چه خبر؟

اژدها وارد می شود - مانی حقیقی - ۱۳۹۴
احســان گودرزی (کیوان حداد): خودم می نویسم... شونزده فروردین هزار و ســیصد و چهل وهشت... شهرزاد عزیزم، سلام... امیدوارم حالت خوب 
باشه... امیدوارم حالت شبیه خنده هات باشــه... امیدوارم خنده هات شبیه همون سه سالی باشه که شبانه روز بهشون فکر می کردم... این یه ریاضته 
واســه من... فرصت نشــد... زندگی فرصت نداد که باهات خدافظی کنم؛ رو در رو... فرصت ندادند تا مثل آدم بغلت کنم... مث آدم موهات رو بزنم 
پشت گوشت... ماچت کنم... مث آدم بهت نگاه کنم بهت بگم شهرزاد، شهرزاد عزیزم، عشق من، خانم من، من رفتم... رفتم که برنگردم... خداحافظ

دیـالـوگ روز

زمین سبز

اندر حکایت «ارس» و «دریاچه ارومیه»!

۲۴ اردیبهشــت ۱۴۰۱ خبری روی خروجی خبرگزاری جمهوری اســلامی 
(ایرنا) قرار گرفت که عنوانش برای دنبال کنندگان اخبار آب و محیط  زیســت 
کنجکاوی برانگیز بود: «رفع تنــش آبی منطقه و دریاچه ارومیه با انتقال آب 
ارس به تبریز». در متن خبر و بــه نقل از مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان 
شرقی گفته شده که «از اهداف مهم طرح علاوه بر تأمین حقابه زیست محیطی 
دریاچه ارومیه، تأمین نیاز آبی بلند مدت شهر تبریز و سایر شهرها و روستاهای 

واقع در مسیر خط انتقال است».
بــه بهانه این خبر، خیلــی کوتاه تاریخچه ای از طرح هــای انتقال آب به 
دریاچه ارومیه را با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز، باید بدانیم که چرا با وجود 
همه مشکلات زیست محیطی ای که در اثر طرح های انتقال آب هم در حوضه 
آبریــز مبدأ و هم در حوضه آبریز مقصد پیــش می آیند، اجرای چنین طرحی 

برای احیای دریاچه ارومیه اجتناب ناپذیر است؟
در پاســخ باید گفت که ادامه زندگی دریاچه ارومیه و بازگشت دوباره آن 
به تراز اکولوژیک، نیازمند ســالانه حدود ۳٫۴ میلیارد مترمکعب آب است که 
اصطلاحا به آن حقابه زیست محیطی گفته می شود. بخشی از این حقابه که 
به طور میانگین حدود ۱٫۴ میلیارد مترمکعب اســت، از ورودی های طبیعی 
رودخانه ها به دریاچه تأمین می شــود و بخشــی دیگر که تقریبا یک میلیارد 
مترمکعب اســت، با اعمال صرفه جویی ۴۰درصدی در مصارف آب سطحی 
در بخش کشــاورزی تأمین می شــود. البته داخل پرانتز بایــد گفت که بنا بر 
تحقیقات کارشناسی و تجارب متعدد بین المللی، این کاهش مصرف نه تنها 
به تولید کشاورزی حوضه آبریز آسیب نمی رساند؛ بلکه با تکنیک های افزایش 
بهره وری از ۶۰ درصد آب باقی مانده، به افزایش تولید محصولات نیز می تواند 
بینجامد. می ماند یک میلیارد مترمکعب که باید برای تأمین آن چاره اندیشی 
کرد. از آنجایی که اعمال صرفه جویی بیشتر در بخش کشاورزی می توانست 
کشــاورزان حوضــه را در مضیقه قرار دهد، بنا شــد آن کســری یک میلیارد 
مترمکعبی از منابع آب جدید برای دریاچه ارومیه تأمین شود، بخشی به میزان 
۰٫۳ میلیارد مترمکعب از طریق پســاب بهداشتی و استاندارد تصفیه شده در 

تصفیه خانه های حوضه و مابقی از طریق طرح های انتقال آب.
اما گزینه های روی میز برای انتقال چه بودند و کدام یک برای اجرا انتخاب 
شدند؟ چهار گزینه که بیش از همه برای انتقال آب به دریاچه ارومیه مطرح 
بودند، عبارت انــد از دریای خزر، دریاچه وان، رود ارس و حوضه آبریز کلاس. 
دو طــرح اول یعنــی انتقال آب از دریــای خزر و انتقــال آب از دریاچه وان، 
طرح هایی بزرگ مقیاس بودند که به دلیل دوری مســیر و دشــواری عملیات 
عمرانی، بودجه کلانی نیاز داشــتند و به همان میزان نیــز زمان زیادی برای 
اجــرای آنها لازم بود. علاوه بر این ترکیب شــیمیایی آب دریای خزر و دریاچه 
ارومیه به ترســیب نمک در دریاچه ارومیه و تسریع نابودی آن، منجر می شد؛ 
بنابراین ایــن دو طرح از همان ابتدا در مرحله مطالعات امکان ســنجی کنار 
گذاشته شده و هیچ گاه اجرائی نشدند. درباره انتقال آب از ارس و انتقال آب از 
حوضه آبریز کلاس، بحث و چالش زیاد بود. نهایتا کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه متشکل از هفت وزیر، دو معاون رئیس جمهور و سه استاندار حوضه 
آبریز احتمالا هم به دلیل چالش های حقابه  ارس در داخل و خارج کشــور و 
هم به دلیل ارزیابی اقتصادی هزینه تمام شــده هر مترمکعب آب، از بین این 
دو طرح، طرح انتقال آب از حوضه آبریز کلاس را که سال ها قبل کلید خورده 
و در دســت اجرا بود، با تغییر هدف آن از کشاورزی به محیط  زیست، در زمره 
طرح هــای نجات دریاچه ارومیه قرار دادند و پرونده طرح انتقال آب ارس به 
دریاچه ارومیه را به طور کامل کنار گذاشــتند. با جست وجویی ساده می توان 
دید که مدیران ســتاد احیای دریاچه ارومیه هم بارها تأکید کرده اند که طرح 
انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه هیچ  گاه نه اعتباری از بودجه طرح نجات 

گرفته و نه قرار است از این محل آبی به دریاچه ارومیه برسد.
با این تاریخچه، احتمالا دریافته  اید کــه چرا این خبر برای دنبال کنندگان 
اخبار آب و محیط  زیست کنجکاوی برانگیز است! شاید تنها حالتی که بتوان 
این خبر را تفســیر کرد، این باشــد که آب تأمین شــده از رود ارس برای تبریز، 
آن را از خــط انتقــال آب زرینه رود به تبریز که به مصارف شــرب و صنعت 
اختصــاص دارد، بی نیاز کند و آب زرینه رود بتواند وارد دریاچه ارومیه شــود 
که این سناریو را هم نمی توان مصداق انتقال آب تلقی کرد! البته این تفسیر 
آنجایی بعید به نظر می رســد کــه بدانیم ۱۳ بهمــن ۱۳۹۹، ایرنا به نقل از 
مدیر عامل وقت آب منطقه ای آذربایجان شــرقی آورده که ۲۶ میلیون یورو 
برای اتصال خط آب رســانی زرینه رود به تبریز هزینه و اتصال ۲۶٫۵ کیلومتر 
از خط اول آب رســانی زرینه رود به تبریز به خط دوم پشتیبان (!)، با موفقیت 

اجرا شده است.
انتظار می رود وزارت نیرو که قانونا مسئولیت انحصاری تخصیص و اجازه 
بهره برداری از منابع آب کشــور برای همه مصارف را بر عهده دارد، درباره این 
موضوع شفاف سازی کند؛ چرا که به نظر می رسد طرح انتقال آب ارس دارد به 

پای دریاچه ارومیه نوشته می شود، آش نخورده و دهان سوخته!

امیر محمودی انزابی


